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  ماجراي يك عشق

  به روي گونه تابيدي و رفتي

  مرا با عشق سنجيدي و رفتي

  تمام هستي ام نيلوفري بود

  تو هستي مرا چيدي و رفتي

  كنار اتظارت تا سحر گاه

  شبي همپاي پيچك ها نشستم

  تو از راه آمدي با ناز و آن وقت تمناي مرا ديدي و رفتي

  شبي از عشق تو با پونه گفتم

  صه ام سوختدل او هم براي ق

  غم انگيزست توشيداييم را

  به چشم خويش فهميدي و رفتي

  چه بايد كرد اين هم سرنوشتي ست

  ولي دل رابه چشمت هديه كردم

  سر راهت كه مي رفتي تو آن را به يك پروانه بخشيدي و رفتي

  صدايت كردم از ژرفاي يك ياس

  به لحن آب نمنك باران

  نمي دانم شنيدي برنگشتي
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  نشنيدي و رفتي و يا اين بار

  نسيم از جاده هاي دور آمد

  نگاهش كردم و چيزي به من نگفت

  توو هم در انتظار يك بهانه

  از اين رفتار رنجيدي و رفتي

  عجب درياي غمنكي ست اين عشق

  ببين با سرنوشت من چها كرد

  تو هم اين رنجش خكستري را

  ميان ياد پيچيدي و رفتي

  تمام غصه هايم مقل باران

  م را شستشو دادفضاي خاطر

  و تو به احترام اين تلاطم

  فقط يك لحظه باريدي و رفت ي

  دلم پرسيد از پروانه يك شب

  چرا عاشق شدي در عجيبي ست

  و يادم هست تو يك بار اين را

  ز يك ديوانه پزسيدي و رفتي

  تو را به جان گل سوگند دادم

  فقط يك شب نيازم را ببيني
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  ولي در پاسخ اين خواهش من

  غنچه خنديد و رفتيتو مثل 

  دلم گلدان شب بو هاي رويا ست

  پر است از اطلسي هاي نگاهت

  تو مثل يك گل سرخ وفادار

  كنار خانه روييدي و رفتي

  تمام بغض هايم مثل يك رنج

  شكست و قصه ام در كوچه پيچيد

  ولي تو از صداي اين شكستن

  به جاي غصه ترسيدي و رفتي

  غروب كوچه هاي بي قراري

  را از تو مي خواست حضور روشني

  تو يك آن آمدي اين روشني را

  بروي كوچه پاشيدي و رفتي

  كنار من نشتي تا سپيده

  ولي چشمان تو جاي دگر بود

  و من مي دانم آن شب تا سحرگاه

  نگارن را پرستيدي و رفتي

  نمي دانم چه مي گويند گل ها
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  خدا مي داند و نيلوفر و عشق

  به من گفتند گل ها تا هميشه

  اين شهر كوچيدي و رفتي تو از

  جنون در امتداد كوچه عشق

  مرا تا آسمان با خودش برد

  و تو در آخرين بن بست اين راه

  مرا ديوانه ناميدي و رفتي

  شبي گفتي نداري دوست من را

  نمي داني كه من ن شب چه كردم

  خوشا بر حال آن چشمي كه آن را

  به زيبايي پسنديدي و رفتي

  هواي آسمان ديده ابريست

  پر از تنهايي نمنك هجرت

  تو تا بيراهه هاي بي قراري

  دل من را كشانيدي و رفتي

  پريشان كردي و شيدا نمودي

  تمام جاده هاي شعر من را

  رها كردي شكستي خرد گشتم

 تو پايان مرا ديدي و رفتي
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  بين آدم ها

  ه قدر فاصله اينجاست بين آدمهاچ

  چه قدر عاطفه تنهاست بين آدمها

  قايق دلش نمي سوزهكسي به حال ش

  و او هنوز شكوفاست بين آدمها

  كسي به خاطر پروانه ها نمي ميرد

  تب غرور چه بالاست بين آدمها

  و از صداي شكستن كسي نمي شكند

  چه قدر سردي و غوغاست بين آدمها

  ميدان كوچه دل ها فقط زمستانست

  هجوم ممتد سرماست بين آدمها

  ز مهرباني دل ها دگر سراغي نيست

  قدر قحطي روياست بين آدمهاچه 

  كسي به نيست دل ها دعا نمي خواند

  غروب زمزمه پيداست بين آدمها

  و حال اينه را هيچ كسي نمي پرسد

  هميشه غرق مداراست بين آدمها

  غريب گشتن احساس درد سنگيني ست
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  و زندگي چه غم افزاست بين آدمها

  مگر كه كلبه دل ها چه قدر جا دارد

  ست بين آدمهاچه قدر راز و معما

  چه ماجراي عجيبي ست اين تپيدن دل

  و اهل عشق چه رسواست بين آدمها

  چه مي شود همه از جنس آسمان باشيم

  طلوع عشق چه زيباست بين آدمها

  ميان اين همه گلهاي سكن اينجا

  چه قدر پونه شكيباست بين آدمها

  تمام پنجره ها بي قرار بارانند

  چه قدر خشكي و صحراست بين آدمها

  و كاش صبح ببينم كه باز مثل قديم

  نياز و مهر و تمناست بين آدمها

  بهار كردن دل ها چه كار دشواريست

  و عمر شوق چه كوتاست بين آدمها

  ميان تك تك لبخندها غمي سرخ ست

  و غم به وسعت يلداست بين آدمها

  به خاطر تو سرودم چرا كه تنها تو

  دلت به وسعت درياست بين آدمها
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  توبعد ديدار 

  تو مثل راز پاييزي و من رنگ زمستانم

  چگونه دل اسيرت شد قسم به شب نمي دانم

  شمعداني ها پر از رازي و زيبايي تو مثل

  و من در پيش چشمان تو مشتي خك گلدانم

  تو درياي تريني آبي و آرام و بي پايان

  و من موج گرفتاري اسير دست طوفانم

  تو مثل آسماني مهربان و آبي و شفاف

  ن در آرزوي قطره هاي پك بارانمو م

  نمي دانم چه بايد كرد با اين روح آشفته

  به فريادم برس اي عشق من امشب پريشانم

  تو دنياي مني بي انتها و سكت و سرشار

  و من تنها در اين دنياي دور از غصه مهمانم

  تو مثل مرز احساسي قشنگ و دور و نامعلوم

  مو من در حسرت ديدار چشمت رو به پايان

  تو مثل مرهمي بر بال بي جان كبوتر

  و من هم يككبوتر تشنه باران درمانم

  بمان امشب كنار لحظه هاي بي قرار من
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  ببين با تو چه رويايي ست رنگ شوق چشمانم

  شبي يك شاخه نيلوفر به دست آبيت دادم

  هنوز از عطر دستانت پر از شوق است دستانم

  كرد تو فكر خواب گلهايي كه يك شب باد ويران

  و من خواب ترا مي بينم و لبخند پنهانم

  تو مثل لحظه اي هستي كه باران تازه مي گيرد

  و من مرغي كه از عشقت فقط بي تاب و حيرانم

  تو مي ايي و من گل مي دهم در سايه چشمت

  و بعد از تو منم با غصه هاي قلب سوزانم

  تو مثل چشمه اشكي كه از يك ابر مي بارد

  لوفر رو به گلستانمو من تنها ترين ني

  شبست و نغمه مهتاب و مرغان سفر كرده

  و شايد يك مه كمرنگ از شعري كه مي خوانم

  تمام آرزوهايم زماني سبز ميگردد

  كه تو يك شب بگويي دوستم داري تو مي دانم

  غروب آخر شعرم پر از آرامش درياست

  و من امشب قسم خوردم تر ا هرگز نرنجانم

  اين دنياي پر غوغاست به جان هر چه عاشق توي

  قدم بگذار روي كوچه هاي قلب ويرانم
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  بدون تو شبي تنها و بي فانوس خواهم مرد

  دعا كن بعد ديدار تو باشد وقت پايانم
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  حرفها يك دل

  

  بيا در كوچه باغ شهر احساس

  شكست لاله را جدي بگيريم

  اگر نيلوفري ديديم زخمي

  براي قلب پر دردش بميريم

  بيا در كوچه هاي تنگ غربت

  براي هر غريبي سايه باشيم

  بيا هر شب كنار نور يك شمع

  به فكر پيچك همسايه باشيم

  بيا ما نيز مثل روح باران

  به روي يك رز تنها بباريم

  بيا در باغ بي روح دلي سرد

  كمي رويا ي نيلوفر بككاريم

  بيا در يك شب آرام و مهتاب

  كمي هم صحبت يك ياس باشيم

  ر صد بار قلبي را شكستيماگ

  بيا يك بار با احساس باشيم
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  بيا به احترام قصه عشق

  به قدر شبنمي مجنون بمانيم

  بيا گه گاه از روي محبت

  كمي از درد ليلي بخوانيم

  بيا از جنگل سبز صداقت

  زماني يك گل لادن بچينيم

  كنار پنجره تنها و بي تاب

  طلوع آرزوها را ببينيم

  نديشه باشيمبيا يك شب به اين ا

  چرا اين آبي زيبا كبود است

  شبي كه بينوا مي سوخت از تب

  كنار او افق شايد نبوده ست

  بيا يك شب براي قلبهامان

  ز نور عاطفه قابي بسازيم

  براي آسمان اين دل پك

  بيا يك بار مهتابي بسازيم

  بيا تا رنگ اقيانوس آبيست

  براي موج ها ديوانه باشيم

  خستكنار هر دلي يك شمع سر
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  بيا به حرمتش پروانه باشيم

  بيا با دستي از جنس سپيده

  زلال اشك از چشمي بشوييم

  بيا راز غم پروانه ها را

  به موج آبي دريا بگوييم

  بيا لاي افق هاي طلايي

  بدنبال دل ماهي بگرديم

  بيا از قلبمان روزي بپرسيم

  كه تا حالا در اين دنيا چه كرديم

  مبيا يك شب به اين انديشه باشي

  به فكر درد دلهاي شكسته

  به فكر سيل بي پيايان اشكي

  كه روي چشم يك كودك نشسته

  به فكر سيل بي پايان اشكي

  ي چشم يك كودك نشسته.كه ر

  به فكر اينكه بايد تا سحرگاه

  براي پيوند يك شب دعا كند

  ز ژرفاي نگاه يك گل سرخ

  زماني مرغ آمين را صدا كرد
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  دبه او يك قلب صاف و بي ريا دا

  كه در آن موجي از آه و تمناست

  پر از احساس سرخ لاله بودن

  پر از اندوه دلهاي شكيباست

  بيا در خلوت افسانه هامان

  براي يك كبوتر دانه باشيم

  اگر روزي پرستو بي پناهست

  براي بالهايش لانه باشيم

  بيا با يك نگاه آسماني

  ز درد يك ستاره كم نماييم

  بيا روزي فضاي شهرمان را

  از آرامش شبنم نماييمپر 

  بيا با بر گ هاي گل سرخ

  به درد زنبقي مرهم گذاريم

  اگر دل را طلب كردند از تو

  مبادا كه بگويي ما نداريم

  بيا در لحظه هاي بي قراري

  به ياد غصه مجنون بخوابيم

  بيا دلهاي عاشق را بگرديم
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  كه شايد ردي از قلبش بيا بيم

  بيا در ساحل نمنك بودن

  ي يكرنگ باشيمبراي لحظه ا

  بيا تا مثل شب بوهاي عاشق

  شبي هم ما كمي دلتنگ باشيم

  كنار دفتر نقاشي دل

  گلي از انتظار سرخ روييد

  و باران قطره هاي آبيش را

  به روي حجم احساس پاشيد

  اگر چه قصه دل ها درازست

  بيا به آرزو عادت نماييم

  بيا با آسمان پيمان ببنديم

  يمكه تا او هست ما هم با وفاي

  بيا در لحظه سرخ نيايش

  چو روح اشك پك و ساده باشيم

  بيا هر وقت باران باز باريد

  براي گل شدن آماده باشيم
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  آرزوي نقاشي

  

  ميان آبشارخاطراتم كنار بوته هاي گل نمي نشينم

  هميشه آرزو كردم كه رنگ نگاه بوته گل را ببينم

  هميشه آرزو كردم كه روزي براي لحظه اي نقاش باشم

  هميشه آرزويم بوده رويا وليكن يك زمان ايكاش باشم

  هميشه اين سوالم بوده مادر كه رنگ لاله ها يعني چه رنگي

  هميشه گفته بودي باغ سبز ولي رنگ خدا يعني چه رنگي

  نگاه مادرم چون ياس مي شد به پرسشهاي منلبخند مي زد

  زماني رنگ سرخ لاله ها را به دنياي دلم پيوند م يزد

  ن باز مي پرسيدم از او كه منظورت ز آبي چيست مادرولي م

  هما رنگي كه گفتي دنگ درياست همان رنگي كه گشته چشم از او تر

  ز اقيانوس بي طوفان چشمش صداي اشك ها را مي شنيدم

  در آن هنگام در باغ تخيل رخ زيباي او را ميكشيدم

  نگاهي سرخ اشكي آسماني دوچشماني به رنگ ارغواني

  ر چه نقاشي كشيدم همه تصويري از روياي او بودولي من ه

  و شايد چند خطي كه نوشتم همه يك قطره از درياي او بود
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  معلم آن زمان كه عاشقانه كنار حرفهايت مي نشينم

  هميشه آرزو كردم كه روزي نگاه مهربانت را ببينم

  ببينم كه كدامين ديدگاني مرا با حس ديدن آشنا كرد

  برد مرا از دور با چشمش صدا كردكه دستان مرا تا اوج 

  ببينم كه چه كس راگ شفق را به چشمان وجود من نشان داد

  ببينم كه كدامين مهرباني غبار غم رويايم تكان داد

  اگر چه من نگاهت را نديدم ولي زيباييت را ميشناسيم

  صداي موج روحت را ستاره دل درياييت را ميشناسم

  س را ترسم كردمز تو آموختم نقاشي عشق ز تو احسا

  ز تب نور اميد و موج دل را ميان غنچه ها تقسيم كردم

  ولي من با مرور خاطراتم به اوج آرزوهايم رسيدم

  هم اينك لحظه اي نقاش هستم معلم را و مادر ا كشيدم

  ولي نقاش من كاغذي نيست براي رسم ابزاري ندارم

  كمي احساس را با جرعه اي عشق به روي برگ ياسي مي گذارم

  دل نقاشيم تفسير روياست چرا تفسير يك رويا نباشيم

  چرا رنگ غروبي سرخ باشيم چرا چون آبي دريا نباشيم

  اگر چه گشت شعرم بس مطول ولي نقاشيم را قاب كردم

  سحر شد خاطراتم نيز رفتند دوباره من زمان را خواب كردم
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  تو را ميشناسم

  

  تو از جنس احساس يك بوته نسرين

  ي شفق آشناييتو با چكه ها

  تو سر فصل لبخند هر برگ ياسي

  ير پژوك سرخ صدايي

  تو رنگين كماني ز چشمان موجي

  تو رمز رسيدن به اوج خدايي

  تو در شهر روياييم كلبه دل

  اژه ابتدايي.تو يك قصه از 

  تو از آه يك ابر مرطوب و تنها

  تو باراني از سرزمين وفايي

  ترا مثل چشمان خود مي شناسم

  مژگان چشمم جدايياگر چه ز 

  تو يك جرعه از ژاله چشم يك گل

  تو تعبيري از وسعت انتهايي

  تو گيسوي زرين يك بيد مجنون
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  تو با راز قلب صدف آشنايي

  تو امضايي از بال سرخ پرستو

  تو يك ترجمه از كتاب صفايي

  تو با قايقي از بلور گل بخ

  رسيدي به شهري پر از روشنايي

  تو با درد سرخ شكستن همĤوا

  تو صندوقچه امني از رازهايي

  تو از مهرباني كتابي نوشتي

  كه آغاز آن بودن شعر رهايي

  تو در شهر ايينه ها مي نشيني

  تو بر زخم سرخ شقايق دوايي

  تو تكثير يك ايه از قامت سبزه هايي

  تو موسيقي كوچ يك قوي تنها

  تو شعري به رنگ سحر مي سرايي

  تو تكراري از آرزوهاي موجي

  به شيريني يك دعاييتو شهدي 

  تو در جهان يك شمع سوزان نهاني

  تو چون پنجره شاهدي بي صدايي

  تو آموزگار دبستان عشقي
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  تو دفترچه خاطرات صبايي

  تو در سوز سرخ مناجات بلبل

  تو در كوچه آبي قصه هايي

  تو در سرزمين افق ناپديدي

  تو بر زخم آلاله دل شفايي

  ترا در اين دل غزل هم ندديم

  كدامين دل و در كجايي بگو در
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  براي چشمانت

  

  هوا ترست به رنگ هواي چشمانت

  دوباره فال گرفتم براي چشمانت

  اگر چه كوچك و تنگ است حجم اين دنيا

  قبول كن كه بريزم به پاي چشمانت

  بگو چه وقت دلم را ز ياد خواهي بر د

  اگر چه خوانده ام از جاي جاي چشمانت

  شهر شب بو هاست دلم مسافر تنهاي

  كه مانده در عطش كوچه هاي چشمانت

  تمام اينه ها نذر ياس لبخندت

  جنون آبي در يا فداي چشمانت

  چه مي شود تو صدايم كني به لهجه موج

  به لحن نقره اي و بي صداي چشمانت

  تو هيچ وقت پس از صبر من نمي ايي

  در انتظار چه خاليست جاي چشمانت

  م كنونبه انتهاي جنونم رسيده ا
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  به انتهاي خود و ابتداي چشمانت

  من و غروب و سكوت و شكستن و پاييز

  تو و نيامدن و عشوه هاي چشمانت

  خدا كند كه بداني چه قدر محتاج ست

  نگاه خسته من به دعاي چشمانت
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  چرا

  چرا بلبل هميشه نغمه خوان است

  چرا بر برگ شبنم مي نشيند

  چرا آلاله هاي باغ سرخند

  چرا بر روي گل غم مي نشيند

  چرا باران هميشه قطره قطره ست

  چرا در خانه ها دريا نداريم

  چرا در باغچه يا توي گلدان

  گلي يا برگي از رويا نداريم

  چرا پروانه ها معناي عشقند

  چرا جغدان هميشه اشكبارند

  چرا مردم همانند كبوتر

  درون خانه ها جغدي ندارند

  هاچرا در هر كتابي آسمان 

  هميشه آبي و خوشرنگ هستند

  چرا هيچ آسماني رنگ غم نيست

  چرا مردم خدا را مي پرستند

  چرا ما عاشق باد صباييم
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  چرا يك بار با طوفان نباشيم

  چرا در هر زمان در فكر دريا

  چرا يكبار با باران نباشيم

  چرا گلزار ها شاداب و سبزند

  چرا قلب بيابان لالهگون است

  و نيلي استچرا دستان بركه پك 

  چرا چشم شقايق رنگ خونست

  چرا لبهاي مردم نيمه خشك است

  چرا لبخند در آن جا ندارد

  چرا توي قفس هامان قناري ست

  چرا هيچ آدمي درنا ندارد

  چرا بالا تر از احساس عشقست

  چرا تصوير از اينه پيداست

  چرا نيلوفران پيك بهارند

  چرا احساس در دل ها شكوفاست

  ن آرزو بوداگر چه اين بيا

  ولي آخر چرا زيبا نباشيم

  چرا يك بار چون بال پرستو

  چرا يك بار چون دريا نباشيم
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  كاش مي شد

  

  كاش مي شد سرزمين عشق را

  در ميان گامها تقسيم كرد

  كاش مي شد با نگاه شاپرك

  عشق را بر آسمان تفهيم كرد

  كاش مي شد با دو چشم عاطفه

  قلب سرد آسمان را ناز كرد

  د با پري از برگ ياسكاش مي ش

  تا طلوع سرخ گل پرواز كرد

  كاش ميشد با نسيمشامگاه

  برگ زرد ياس ها را رنگ كرد

  كاش مي شد با خزان قلبها

  مثل دشمن عاشقانه جنگ كرد

  كاش ميشد در سكوت دشت شب

  ناله غمگين باران را شنيد

  بعد دست قطره هايش را گرفت
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  تا بهار آرزو ها پر كشيد

  يك حس لطيفكاش مي شد مثل 

  لا به لاي آسمان پر نور شد

  كاش ميشد چادر شب را كشيد

  از نقاب شوم ظلمت دور شد

  كاش مي شد از ميان ژاله ها

  جرعه اي از مهرباني را چشيد

  در جواب خوبها جان هديه داد

  سختي و نامهرباني را نديد

  كاش ميشد با محبت خانه ساخت

  يك اطاقش را به مرواريد داد

  سمان مهر راكاش مي شد آ

  خانه كرد و به گل خورشيد داد

  كاش ميشد بر تمام مردمان

  پيشوند نام انسان را گذاشت

  كاش مي شد كه دلي را شاد كرد

  بر لب خشكيده اي يك غنچه كاشت

  كاش ميشد در ستاره غرق شد

  در نگاهش عاشقانه تاب خورد
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  كاش مي شد مثل قوهاي سپيد

  از لب درياي مهرش آب خورد

  جاي اشعار بلند كاش ميشد

  بيت ها راساده و زيبا كنم

  كاش مي شد برگ برگ بيت را

  سرخ تر از واژه رويا كنم

  كاش ميشد با كلامي سرخ و سبز

  يك دل غمديده را تسكين دهم

  كاش ميشد در طلوع باس ها

  به صنوبر يك سبد نسرين دهم

  كاش ميشد با تمام حرف ها

  يك دريچه به صفا را وا كنم

  نهايت راه عشقكاش ميشد در 

  آن گل گم گشته را پيدا كنم
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  سرنوشت من و چشمهايت

  ايكاش در چشم هايت ترديد را ديده بودم

  يا از همان روز اول از عشق ترسيده بودم

  ايكاش آن شب كه رفتم از آسمان گل بچينم

  جاي گل رز برايت پروانگي چيده بودم

  گل را به دست تو دادم حتي نگاهم نكردي

  مي داني اما تا صبح لرزيده بودمآن شب ن

  آن شب تو با خود نگفتي كه بر سرمن چه آمد

  با خود نگفتي ز دستت من باز رنجيده بودم

  انگار پي برده بودي ديوانه ات گشته ام من

  تو عاشق من نبودي و دير فهميده بودم

  از آن شب سرد پاييز كه چشم من به تو افتاد

  ه بودمگفتم ايكاش شب ها هر گر نخوابيد

  از كوچه كه مي گذشتيم حتي نگاهم نكردي

  چشمت پي ديگري بود اين را نفهميده بودم

  آن شب من و اشك و مهتاب تا صبح با هم نشستيم

  ايكاش يك خواب بد بود چيزي من ديده بودم

  تو اهل آن دوردستي من يك اسير زميني
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  عشق زمين و افق را ايكاش سنجيده بودم

  بح در حسرت با تو بودنبي تو چه شبها كه تا ص

  اندوه ويرانيت را تنها پرستيده بودم

  وقتي صدا كردي از دور با عشوه اي نادرت را

  آن لهجه نقره اي را ايكاش نشنيده بودم

  انگار تقصير من بود حق با تو و آسمان است

  وقتي كه تو مي گذشتي از دور خنديده بودم

  اما به پروانه سوگند تنها گناهم همين ست

  تو بودم اگر من صد بار بخشيده بودم جاي

  بايد برايت دعا كرد آباد باشي و سرسبز

  ايكاش هرگز نبيني چيزي كه من ديده بودم

  اندوه بي اعتناي چه يادگار عجيبي ست

  اما چه شب ها كه آن را از عشق بوسيده بودم

  حالا بدان تو كه رفتي در حسرت بازگشت

  بودميك آسمان اشك آن شب در كوچه پايشده 

  هر گز پشيمان نگشتم از انتخاب تو هرگز

  رفتي كه شايد بدانم بيهوده رنجيده بودم

  حالا تو را به شقايق ديگر بيا كوچ كافيست

  جاي تو بودم اگر من اين بار بخشيده بودم
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  يك تمناي بلند

  بيا براي پرستو ز مهر دانه بپاشيم

  بيا پناه كبوتر طيبي چلچله باشيم

  ز چشم غنچه بشوييم بيا كه درد عطش را

  براي موج پريشان ز عشق قصه بگوييم

  بيا كه دعوت گل را به باغ دل بپذيريم

  بيا ز هجرت مرغان خسته در س بگيريم

  بيا ز دفتر پروانه شعر شمع بخوانيم

  بيا به خاطر گل ها هميشه تاتزه بمانيم

  بيا كه كشتي دل را به موج مهر سپاريم

  ريمبروي دفتر دل ها رز اميد بكا

  بيا زلال بمانيم مثل بركه و باران

  و حرمتي بگذاريم به صداقت ياران

  بيا حوالي يك گل ز عشق خانه بسازيم

  براي غربت گنجشك آشيانه بسازيم

  بيا سپيده كه آمد صدا كنيم خدا را

  و تا افق برسانيم دست سبز دعا را
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  شعر يعني

  

  شعر يعني با افق يك دل شدن

  يا لباسي از شقايق دختن

  شعر يعني با وجود خستگي

  بر سر پروانه دل سوختن

  شعر يعني سري از اسرار عشق

  شعر يعني يك ستاره داشتن

  شعر يعني يك نگاه خسته را

  از كوير گونه اي برداشتن

  شعر يعني داستاني نا تمام

  شعر يعني جاده اي بي انتها

  شعر يعني گفتن از احساس موج

  در كنار حسرت پروانه ها

  سرخ لاله ها شعر يعني آه

  شعر يعني حرف پنهان در نگاه

  شعر يعني ترجمان يك نفس

  عمق سايه روشن دشت پگاه
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  شعر يعني يك زلال بي دريغ

  شعر يعني راز قلب يك صدف

  شعر يعني درد دلهاي نسيم

  حرفي از تنهايي سبز علف

  شعر يعني تاب خوردن روي موج

  در كنار بركه ساحل ساختن

  انشعر يعني هديه اس از آسم

  بهر ياسي بي نوا انداختن

  شعر يعني فصلي از سال نگاه

  شعر يعني عاشقانه زيستن

  شعر يعني پولكي از عشق را

  روي دامان كويري ريختن

  شعر يعني حس يك پرواز محض

  در ميان آسمان پيدا شدن

  شعر يعني در حصار زندگي

  غرث در گلواژه رويا شدن

  شعر يعني قصه يك آرزو

  غروب شعر يعني ابتداي يك

  شعر يعني تكه اي از آسمان
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  شعر يعني وصف يك انسان خوب

  شعر يعني قلعه اي از جنس عشق

  كم كنم از واژه و حرف و سخن

  شعر يعني حرف قلبي سرخ و پك

  نه عبوري ساده چون اشعار من
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  تو مثل

  

  تو مثل خواب نسيمي به رنگ اشك شقايق

  تو مثل شبنم عشقي به روي پونه عاشق

  تو مثل دست سپيده پر از تولد نوري

  تو مثل نم باران لطيف و پك و صبوري

  تو مثل مرهم ياسي براي قلب شكسته

  تو مثل سايبان اميدي براي يك دل خسته

  تو مثل غنچه لطيفي به رنگ حسرت شبنم

  تو مثل خنده ياسي و مثل غربت يك غم

  تو مثل جذبه عشقي در انتظار رسيدن

  ي ز عاطفه چيدندر امتداد نوازش گل

  تو مثل نغمه موجي غريب و آبي و ساده

  شبيه شاخه گلي كه افق به چلچله داده

  تو مثل چكه مهري ز سقف سبز صداقت

  تو مثل گريه شعري بروي صفحه غربت

  تو مثل لذت رويا تو مثل شوق نگاهي

  هزار مرتبه خورشيد و صد افق پر ماهي
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  تو مثل لطف بهاري پر از شكوفه خواندن

  م هستي من شد ميان شعر تو ماندنتما

  تو مثل هر چه كه هستي مرا به نام صدا كن

  براي اين دل سرگشته وقت صبح دعا كن
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  قصه پونه عشق

  

  صداقت يعني از مرز افقها

  به قصد ديدن رويت گذشتن

  ميان كوچه هاي سبز احساس

  به دنبال قدمه هاي تو گشتن

  نجابت يعني از باغ نگاهت

  رسم عاطفه يك پونه چيدن به

  ميان سايه روشن هاي احساس

  ترا از پشت يك اينه ديدن

  دو چشمت سرزمين آرزوها

  نگاهت داستان آشمنايي ست

  امان از آن زمان كه قلب عاشق

  گرفتار خزان يك جدايي ست

  تو در آن سوي مر مرها ي احساس

  و من در جستجوي يك بهانه

  كه شايد روزي از فصل سكفتن

  گويم كلامي عاشقانهبه تو 
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  كنار سايبان ديدگانت

  هميشه آرزوها ارغوانيست

  بدان تا صبح پر نور شكفتن

  بياد ديده تو آسماني ست

  طلوع پك ديدار تو يعني

  براي لحظه اي چون ياس بودن

  زمستان غريبي را شكستن

  و چون ايينه با احساس بودن

  براي شهر بي باران دل ها

  تو يعني لحظه ي باران گرفتن

  تو يعني در دل پژمردگي ها

  بياد يك فرشته جان گرفتن

  در آن آغاز بي پايان رويش

  كه از باغ افق گل چيده بودي

  از آن لحظه كه احساس دلم را

  به امواج نگاهت ديده بودي

  چه زيبا شبنمي از آرزو را

  بروي لادن روحم نشاند ي

  دلت مرز عبور از آسمان بود
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  يو من را به دل اين مرز خواند 

  و اينك من كنار ديدگانت

  وفا را مثل گل ها مي شناسم

  اگر چشمان قلبم را ببندند

  ترت تنهاي تنها مي شناسم

  هميشه ساحل دلهاي عاشق

  بياد چشم دريا بي قرار است

  تو تا آن لحظه اي كه مي درخشي

  تمام سرزمين دل بهار ست

  سحر وقتي كه مي خواهد بيايد

  ترا بايد از آن بالا ببيند

  ايد از گلستان نگاهتو ب

  فقط يك شاخه نيلوفر بچيند

  سحر قدر ترا مي داند و بس

  تو يعني زير باران تازه گشتن

  و يا به احترام يك شقايق

  ز مرز آسمان ها هم گذشتن

  تواضع يعني از روي متانت

  براي ديدنت ديوانه بودن
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  و تو يعني دل صد نسترن را

  ز شهر سرخ تنهايي ربودن

  هاي ابي ستدلت تفسير خوبي 

  و قلبت قصه ايثار شبنم

  نگاهت آسمان آبي و صاف

  كه مي شويد ز چشم عنچه ها غم

  نگاهت تا افق بي كينه و پك

  و چشمان تو دو ماه نجيب است

  فضاي گرم دستان تو اي عشق

  پناه نسترن هاي غريب است

  تو يعني يك نگاه مهربان را

  ميان ياسها قسمت نمودن

  و شايد تو سر آغاز نگاهي

  نخستين واژه باغ سرودن

  تو يعني مرهم زخم پرستو

  تو يعني راز درمان شكستن

  تو يعني تا سحر در انتظار

  عبور قاصدي زيبا نشستن

  تو يعني نرگس باغ تجسم
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  تو يعني يك جهان بالا تر از نور

  تو يعني يك فرشته مثل مهتاب

  كه با لبخند مي ايد از آن دور

  سپردم به تو درياي دلم را

  افسانه ايثار خورشيد تو اي

  دلم از روي عشقي آسماني

  وجودش را به چشمان تو بخشيد
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  نغمه اي برا ي خواب

  

  بخواب اي دختر آرام مهتاب

  ببين گلهاي ميخك خسته هستند

  تمام اشك هايم تا بخوابي

  ميان مخمل چشم شكستند

  بخواب اي پونه باغ شكفتن

  گل اندوه امشب زرد زردست

  زرد كرده عطر پاييزهوا را 

  فضاي پك ايوان سرد سردست

  بخواب اي غنچه بي تاب احساس

  فضاي شهر شب بو ها طلايي ست

  بهار سبز عاشقها خزانست

  خزان بي قراران بي وفايي ست

  بخواب اي مرغ نا آرام دريا

  گل آرامشم تنهاي تنهاست

  اگر امشب ز بي تابي نخوابي
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  دلم تا صبح در چنگال غم هاست

  اي شبنم نيلوفر دلبخواب 

  دو چشمان تو رنگ موج درياست

  ميان كوچه هاي زندگاني

  گل شادي فقط در باغ روياست

  بخواب اي هديه ناز سپيده

  كه دنيا يك گذرگاه عجيب است

  هميشه نغمه مرغان عاشق

  پر از يك حس نمنك و غريب است

  بخواب اي برگ تبدار شقايق

  بدان عاشق هميشه ارغواني ست

  كنار بستري سردهمين حالا 

  دلي در آرزوي مهرباني ست

  بخواب اي لذت سرشار پرواز

  فضاي قلب شب بو ها بهاري است

  پرستو هم نمي ماند به بك شهر

  هميشه هجرتش از بي قراري است

  بخواب اي بوته ناز گل سرخ

  تمام شاخه ها از غم خميدند
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  تمام كودكان در خواب نوشين

  به اوج آرزوهاشان رسيدند

  ي يادگار شهر رويابخواب ا

  كه اشكم گونه ها را سرخ و تر كرد

  شبي مثل همين شب توي پايزز

  دلم به غربت ياسي سفر كرد

  بخواب اي راز سبز آرزويم

  علاج درد پيچك ها رهايي ست

  اگر ديدي گلي مي لرزد از اشك

  بدان اندوهش از رنج جدايي است

  بخواب اي آشنا با خلوت شب

  ستدلم در آرزويش تنگ تنگ ا

  نمي داني كه او وقتي بيايد

  بلور اشكهايم چه قشنگ است

  بخواب اي آفتاب بي غروبم

  شب تنهايي دل ها درازست

  دعايت مي كنم هر شب همين وقت

  كه درهاي دعا تا صبح بازست
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  مي توان

  

  مي توان در كوچه هاي زندگي

  پاسخ لبخند را با ياس داد

  مي توان جاي غروب عشق را

  اس دادبه طوع ساده احس

  مي توان در خلوت شبهاي راز

  فكر رسم آبي پرواز بود

  مي توان با حرفي از جنس بلور

  شوق را به هر دلي دعوت نمود

  مي توان در آرزوي كودكي

  با حضور يك عروسك سهم داشت

  مي توان گاهي به رسم ياد بود

  در دلي يك شاخه نيلوفر گذاشت

  مي توان از شهر شب بو ها گذشت

  هاي نور بود عابر پس كوچه

  مي توان همسايه مهتاب شد
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  فكر زخم غنچه اي رنجور بود

  مي توان با لطف دست پنجره

  مهربان گنجشكها را دانه داد

  مي توان وقتي خزان از ره رسيد

  يك كبوتر را به كنجي لانه داد

  مي توان در قلب هاي بي فروغ

  لحظه اي برقي زد و خورشيد شد

  مي توان در غربت داغ كوير

  ابري كه مي باريد شدآن 
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  برگرد

  

  برگرد بي تو بغض فضا وا نمي شود

  يك شاخه ياس عاطفه پيدا نمي شود

  در صفحه دلم تو نوشتي صبور باش

  قلبم غبار دارد و معنا نمي شود

  بي تو شكست و پنجره رو به آسمان

  غم در حريم آبي دل جا نمي شود

  درياي تو پناه نگاه شكسته است

  مثل قلب تو دريا نمي شود هر دل كه

  مي خواستم بچينم از آن سوي دل گلي

  اما بدون تو كه گلي وا نميشود

  درديست انتظار كه درمان آن تويي

  اين درد تلخ بي تو مداوا نمي شود

  زيباترين گلي كه پسنديده ام تويي

  گل مثل چشمهاي تو زيبا نمي شود

  بي تو شكسته شد غزل آشناييم

  نيا نمي شوداين رسم مهرباني د
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  گفتي صبور باش و به اينده بنگر

  پروانه كه صبور و شكيبا نمي شود

  شبنم گل نگاه مرا بار شسته است

  دل در كنار ياد تو تنها نمي شود

  گلدان ياس بي تو شكست و غريب شد

  گلدان بدون عشق شكوفا نمي شود

  باران كوير روح مرا مي برد به اوج

  اما دلم بدون تو شيدا نمي شود

  رفتي و بي تو نام شكفتن غريب شد

  ديگر طلوع مهر هويدا نمي شود

  روياي من هميشه به ياد تو سبز بود

  رفتي و حرفي از غم رويا نمي شود

  رفتي و دل ميان گلستان غريب ماند

  ديگر بهار محو تماشا نمي شود

  يك قاصدك كنار من آمد كمي نشست

  گفتم كه صبح اين شب يلدا نمي شود

  ر همه تقديم چشم تودل هاي منتظ

  امروز بي حضور تو فردا نمي شود
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  و بعد از رفتنت

  شبي از پشت يك تنهايي نمنك و باراني ترا با لهجه گلهاي نيلوفر صدا كردم

  تمام شب براي با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهايت دعا كردم

  پس ازيك جستجوي نقره اي در كوچه هاي آبي احساس

  در تنهايي ام روييد با حسرت جدا كردم تو را از بين گلهايي كه

  و تو در پاسخ آبي ترين موج تمناي دلم گفتي

  دلم حيران و سرگردان چشماني است رويايي

  و من تنها براي ديدن زيبايي آن چشم

  تو را در دشتي از تنهايي و حسرت رها كردم

  همين بود آخرين حرفت

  و من بعد از عبور تلخ و غمگينت

  بروي اشكي از جنس غروب سكت و نارنجي خورشيد وا كردمحريم چشمهايم را 

  نمي دانم كه چرا رفتي

  نمي دانم چرا شايد خطا كردم

  و تو بي آن كه فكر غربت چشمان من باشي

  دانم كجا تا كي براي چه

  ولي رفتي و بعد از رفتنت باران چه معصومانه مي باريد

  و بعد از رفتنت يك قلب دريايي ترك برداشت

  ز رفتنت رسم نوازش در غمي خكستري گم شدو بعد ا
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  و گنجشكي كه هر روز از كنار پنجره با مهرباني دانه بر مي داشت

  تمام بال هايش غرق در اندوه غربت شد

  و بعد از رفتن تو آسمان چشمهايم خيس باران بود

  و بعد از رفتنت انگار كسي حس كرد من بي تو تمام هستي ام از دست خواهد رفت

  كرد من بي تو هزاران بار در هر لحظه خواهم مردكسي حس 

  كسي فهميد تو نام مرا از ياد خواهي برد

  و من با آنكه مي دانم تو هرگز ياد من را با عبور نخواهي برد

  هنوز آشفته چشمان زيباي توام

  برگرد

  ببين كه سرنوشت انتظار من چه خواهد شد

  و بعد از اين همه طوفان و وهم و پرسش و ترديد

  كسي از پشت قاب پنجره آرام و زيبا گفت

  تو هم در پاسخ اين بي وفايي ها بگو در راه عشق و انتخاب آن خطا كردم

  و من در حالتي ما بين اشك و حسرتو ترديد

  كنار انتظاري كه بدون پاسخ و سردست

  و من در اوج پاييزي ترين ويراني يك دل

  ميان غصه اي از جنس بغض كوچك يك ابر

  چرا شايد به رسم و عادت پروانگي مان باز نمي دانم

  براي شادي و خوشبختي باغ قشنگ آرزوهايت دعا كردم
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  جادوي نگاهت

  

  چه مي شد گر دل آشفته من

  هر چشم تو عادت نمي كرد

  و اي كاش از نخست آن چشمهايت

  مرا آواره غربت نمي كرد

  چه زيبا بود اگر مرغ نگاهت

  ميان راز چشمان تو مي ماند

  ماندي و او هم مثل يك كوچتو مي 

  ز باغ ديده ات هجرت نمي كرد

  تمام سايه روشن هاي احساس

  پر از آرامش مهتابيت بود

  و ليكن شاعر اينه ها هم

  به خوبي رك اين وسعت نمي كرد

  زماني كه تو رفتي پكي ياس

  خلوص سبز گلدان را رها كرد

  دچه زيبا بود اگر از اولين گام نگاهم با دلت صحبت نمي كر

  تو پيش از آنكه در دل پاگذاري

  تمام فال هايم رنگ غم داشت
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  ولي تو آمدي و بعد از آن دل

  بدون چشم تو نيت نمي كرد

  هجوم لحظه هاي بي قراري

  مرا تا عمق يك پرواز مي برد

  و جز با آسمان ديدگانت

  دلم با هيچ كس خلوت نمي كرد

  نگاهم مثل يك مرغ مهاجر

  به دنبال حضورت كوچ مي كرد

  به غير از انتظارت قلب من را

  اين گونه بي طاقت نمي كرد

  تو مي ماندي كنار لحظه هايم

  ولي اين شادماني زود مي رفت

  و تا مي خواست دل چيزي بگويد

  تو مي رفتي و او فرصت نمي كرد

  دلم از پشت يك تنهايي زرد

  نگاهش را به چشمان تو مي دوخت

  ولي قلب تو قدر يك گل سرخ

  ش دعوت نمي كردمرا به كلبه ا

  و حالا انتهاي كوچه شعر
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  منم با انتظاري مبهم و زرد

  ولي ايكاش جادوي نگاهت

  غزل هاي مرا غارت نمي كرد
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  بهانه
  

  گفتي كه به احترام دل باران باش

  باران شدم و به روي گل باريدم

  گفتي كه ببوس روي نيلوفر را

  از عشق تو گونه هاي او بوسيدم

  ه ستاره شو دلي روشن كنگفتي ك

  من همچو گل ستاره ها تابيدم

  گفتي كه براي باغ دل پيچك با ش

  بر ياسمن نگاه تو پيچيدم

  گفتي كه براي لحظه اي دريا شو

  دريا شدم و ترا به ساحل ديدم

  گفتي كه بيا و لحظه اي مجنون باش

  مجنون شدم و ز دوريت ناليدم

  گفتي كه شكوفه كن به فصل پاييز

  م و با ترنمت روييدمگل داد

  گفتي كه بيا و از وفايت بگذر

  از لهجه بي وفاييت رنجيدم

  گفتم كه بهانه ات برايم كافيست

  معناي لطيف عشق را فهميدم
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  تو يعني

  

  تو يعني گونه هاي غنچه اي را

  به رسم مهرباني ناز كردن

  تو يعني كوچه باغ آرزو را

  به روي گام ياسي باز كردن

  م دل راتو يعني وسعت معصو

  به معناي شكفتن هديه دادن

  تو يعني بوته اي از رازقي را

  ميان حجم گلداني نهادن

  تو يعني جستجوي آبي عشق

  تو يعني فصل پك پونه بودن

  تو يعني قصه شوق كبوتر

  تو يعني لذت سبز شكفتن

  تو يعني با تواضع راز دل را

  به يك نيلوفر بي كينه گفتن

  تو يعني وسعتي تا بي نهايت

  يعني نغمه موزون باران تو
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  تو يعني تا ابد ايينه بودن

  براي خاطر دلهاي ياران

  تو يعني در حضور نيلي صبح

  گلي را به بهار دل سپردن

  تو يعني ارغواني گشتن و بعد

  هزاران دست تنها را فشردن

  تو يعني مثل شبنم عاشقانه

  گلوي ياس ها را تازه كردن

  تو يعني حجم روياي گلي را

  ان اندازه كردنميان كهكش

  تو يعني پونه را زير باران

  ميان كهكشان اندازه كردن

  تو يعني بي ريا چون ياس بودن

  و يا به شهر شبنم ها رسيدن

  تو يعني انتظار غنچه ها را

  ميان شهر رويا خواب كردن

  تو يعني غصه هاي زرد دل را

  به رنگ نقره مهتاب كردن

  تو يعني در سحرگاهي طلايي
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  شنه آب دادنبه يك احساس ت

  تو يعني نسترن هاي وفا را

  به رسم مهرباني تاب دادن

  تو يعني غربت يك اطلسي را

  ز شوق آرزو سرشار كردن

  تو يعني با طلوع آبي مهر

  صبور و شوق آرزو سرشار كردن

  تو را آن قدر در دل مي سرايم

  كه دل يعني ترا زيبا سرودن

  فداي تو شقايق احساس

  و روياي بي آغاز سرودن
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  زير درخت آرزو

  

  مي خوام يه قصري بسازم پنجره هاش آبي باشه

  من باشم و تو باشي يك شب مهتابي باشه

  مي خوام يه كاري بكنم شايد بگي دوسم داري

  مي خوام يه حرفي بزنم كه ديگه تنهام نذاري

  مي خوام برات از آسمون ياساي خوشبو بچينم

  ببينم مي خوام شبا عكس تو رو تو خواب گل ها

  مي خوام كه جادوت بكنم هميشه پيشم بموني

  از تو كتاب زندگيم يه حرف رنگي بخوني

  امشب مي خوام براي تو يه فال حاقظ بگيرم

  اگر كه خوب در نيومد به احترامت بميرم

  امشب مي خوام تا خود صبح فقط برات دعا كنم

  براي خوشبخت شدت خدا خدا خدا كنم

  چشات و بكشم امشب مي خوام رو آسمون عكس

  اگه نگاهم نكني ناز نگاتو بكشم

  مي خوام تو رو قسم بدم به جون هر چي عاشقه
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  به جون هر چي قلب صاف رنگ گل شقايقه

  يه وقتي كه من نبودم بي خبر از اينجا نري

  بدون يه خداحافظي پر نزني تنها نري

  به موقعي فكر نكني دلم واست تنگ نميشه

  نگ نميشهفكر نكني اگه بري زندگي كمر

  اگه بري شبا چشام يه لحظه هم خواب ندارن

  آسموناي آرزو يه قطره مهتاب ندارن

  راسيتي دلت ميĤد بري بدون من بري سفر

  بعدش فراموشم كني برات بشم به رهگذر

  اصلا بگو كه دوست داري اينجور دوست داشته باشم

  اسم تو رو مثل گلا تو گلدونا كاشته باشم

  م تو تو قلب منهحتي اگه دلت نخواد اس

  چهره تو يادم مي آد وقتي كه بارون مي زنه

  اي كاش منم تو آسمون به مرغ دريايي بودم

  شايد دوسم داشتي اگه آهوي صحرايي بودم

  اي كاش بدوني چشمات و به ثد تا دنيا نمي دم

  يه موج گيسوي تو رو به صد تا دريا نمي دم

  به آرزوهام مي رسم اگر كه تو پيشم باشي

  قت خوشبخت ميشم مثل فرشته ها تو نقاشياونو
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  تا وقتي اينجا بموني بارون قشنگ و نم نمه

  هواي رفتن كه كني كرگ گلاي مريمه

  نگام كن و برام بگو بگوي مي ري يا مي موني

  بگو دوسم داري يا نه مرگ گلاي شمعدوني

  نامه داره تموم ميشه مثل تموم نامه ها

  ااما تو مثل آسمون عاشقي و بي انته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WWW.TXT.IR



  يك سبد آرزوي كال

  

  كاشكه يه روز با همديگه سوار قايق مي شديم

  دور از نگاه ادما هر دومون عاشق مي شديم

  كاش آسمون با وسعتش تو دستامون جا مي گرفت

  گلاي سرخ دلمون كاش بوي دريا مي گرفت

  كاش تو هواي عاشقي ليلي و مجنون مي شديم

  م پريشون مي شديمباد كه تو دريا مي وزيد ما ه

  كاش كه يه ماهي قشنگ براي ما فال م يگرفت

  برامون از فرشته ها امانتي بال مي گرفت

  با بال اون فرشته ها تو آسمون پر مي زديم

  به شهر بي ستاره ها به آرومي سر مي زديم

  شب كه مي شد امانت فرشته ها رو مي داديم

  مامونو مي بستيم و به ياد هم مي افتاديم

  ه تو درياي قشنگ خواب شقايق مي ديديمكاشك

  خواب دو تا مسافر و عشق و يه قاشق مي ديدم

  كاشكه مي شد نيمه شب با همديگه دعا كنيم

  خداي آسمونا رو با يك زبون صدا كنيم
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  بگيم خداي مهربون ما رو ز هم جدا نكن

  هرگز به عشق ديگري ما رو مبتلا نكن

  بودكاش مقصد قايق ما يه جاي دور و ساده 

  كه عكس ماه مهربون رو پنجره اش افتاده بود

  كاش اومجا هيچ كسي نبود

  يه وقتي با تو دوست بشه

  تو نازنين من بودي مثل حالا تا هميشه

  كاشكه به جز من هيچ كسي اين قدر زياد دوست نداشت

  يا كه دلت عشق منو اول عشقاش مي گذاشت

  كاش به پرنده بودي و من واسه تودونه بودم

  ارم اون موقع هم اين جوري ديوونه بودمشك ند

  كاش تو ضريح عشق تو يه روز كبوتر مي شدم

  يه بار نگاه مي كردي و اون موقع پر پر مي شدم

  كاش گره دستامونو اين سرنوشت وا نمي كرد

  كاش هيچ كدوم از ما دو تا هيچ دوستي پيدا نمي كرد

  كاش كه مي شد جدايي رو يه جايي پنهون بكنيم

  رد غصه رو از ريشه ويرون بكنيمخاراي ز

  كاش كه با هم يه جا بريم كه آدماش آبي باشن

  شباش مثه تو قصه ها زلال و مهتابي باشن
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  كاشكه يه روز من و تو رو تو دريا تنها بذارن

  تو قايق آرزوها يه روز مارو جا بذارن

  اون وقت با لطف ماهيا دريا رو جارو بزنيم

  زنيمبسوي شهر آرزو بريم و پارو ب

  بريم يه جا كه آدماش بر سر هم داد نزنن

  به خاطر يه بادبادك بچه ها فرياد نزنن

  بريم يه جا كه دلها رو با يك اشاره نشكنن

  بچه ها توي بازيشون به قمريا سنگ نزنن

  جايي كه ما بايد بريم پشت در زندگيه

  عادت مردمش فقط عشقه و آشفتگيه

  ريم سفرچشمامونو مي بنديم و با هم ديگه مي 

  يادت باشه اينجا هوا غرق يه دلواپسيه

  اما از اينجا كه بريم فقط گل اطلسيه

  ترو خدا منو بدون شريك شادي و غمت

  مثل هميشه عاشقت مثل گذشته مريمت
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  اين روزا

  

  اين روزا عادت همه رفتن ودل شكستنه

  درد تموم عاشقا پاي كسي نشستنه

  هاين روزا مشق بچه ها يه صفحه آشفتگي

  گرداي رو اينه فقط غم زندگيه

  اين روزا درد عاشقا فقط غم نديدنه

  مشكل بي ساتاره ها يه كم ستاره چيدنه

  اين زوطا كار گلدونا از شبنمي تر شدنه

  آرزوي شقايقا يه شب كبوتر شدنه

  اين روا آسمونمون پر از شكسته باليه

  جاي نگاه عاشقت باز توي خونه خاليه

  كار آدما تو انتظار گذاشتنهاين روزا 

  ساده ترين بهانشون از هم خبر نداشتنه

  اين روزا سهم عاشقا غصه و بي وفاييه

  جرم تمومشون فقط لذت آشناييه

  اين روزا توي هر قفس تو خواب خونه جاريه

  اين روزا چشماي همه غرق نياز شبنمه
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  رو گونه هر عاشقي چند قطره بارون غمه

  ازي چرخ و فلكهاين روزا ورد بچه ها ب

  قلباي مثل دريامون پر از خراش و تركه

  اين روزا عادت گلا مرگ و بهونه كردنه

  كار چشماي آدما دل رو ديونه كردنه

  اين روزا كار رويامون از پونه خونه ساختنه

  نشونه پروانگي زندگي ها رو باختنه

  اين روزا تنها چارمون شايد پرنده مردنه

  شمردنه رو بام پك آسمون ستاره رو

  اين روزا آدما ديگه تو قلب هم جا ندارن

  مردم ديگه تو دلهاشون يه قطره دريا ندارن

  اين روزا فرش كوچه ها تو حسرت يه عابره

  هر جايي منتظر ورود يه مسافره

  اين روزا هيچ مسافري بر نمي گرده به خونه

  چشاتي خسته تا ابد به در بسته مي مونه

  سوزوندنه اين روزا قصه ها همش قصه دل

  خلاصه حرف همه پر زدن و نمندنه

  اين روزا درد آدما فقط غم بي كسيه

  زندگيشون حاصلي از حسرت و دلواپسيه
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  اين روزا خوشبختي ما پشت مه نبودنه

  كار تموم شاعرا فقط غزل سرودنه

  اين روزا درد آدما داشتن چتر تو بارونه

  چشماي خيس و ابريشون همپاي رود كارونه

  وستا هم ديگه با م صداقت ندارناين روزا د

  يه وقتا توي زندگي همديگر و جا مي ذارن

  جنس دلاي آدما اين روزا سخت و سنگيه

  فقط توي نقاشيا دنيا قشنگ و رنگيه

  اين روزا جرم عاشقي شهر دل و فروختنه

  چاره فقط نشستن و به پاي چشمي سوختنه

  اسم گلا رو اين روزا ديگه كسي نمي دونه

  بخواد اينجا غريب فراوونه اما تا دلت

  اين روزا فرصت دلا براي عاشقي كمه

  زخماي بي ستاره ها تشنه ياس مرهمه

  اين روزا اشك مون فقط چاره بي قراريه

  تنها پناه آدما عكساي يادگاريه

  اين روزا فصل غربت عشق و يبداري مجنونه

  بغضاي كال باغچه منتظر يه بارونه

  رو گم ميكنناين روزا دوستاي خوبم همديگر 
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  دلاي پك و ساده رو فداي مردم ميكنن

  اين روزا آما كمن پشت نقاب پنجره

  كمتر ميبيني كسي رو كه تا ابد منتظره

  مردم ما به همديگه فقط زود عادت مي كنن

  حقا كه بي وفايي رو خوبم رعايت ميكنن

  درسته كه اينجا همه پاييزا رو دوست ندارن

  برگاش مي ذارنپاييز كه از راه برسه پا روي 

  اما شايد تو زندگي يه بغض خيس و كال دارن

  چند تا غم و يه غصه و آرزوي محال دارن

  اين روزا بايد هممون براي هم سايه باشيم

  شبا به ياد هممون براي هم سايه باشيم

  شبا كه دلواپس كودك همسايه باشيم

  اون وقت دوباره آدما دستاشون و پل ميكنن

  هم تحمل مي كنن درداي ارغواني رو با

  اگه به هم كمك كنيم زندگي ديدني ميشه

  بر سر پيمان مي مونن دوستاي خوب تا هميشه

  اما نه فكر كه مكنيم اين كار يه كار ساده نيست

  انگار براي گل شدن هنوز هوا آماده نيست
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  پيمان سبز

  

  آن روز در نگاه تو و خنده بهار

  مي شد به منتهاي شكفتن اشاره كرد

  ميان چشمك ياس و نسيم صبحمي شد 

  ل را فداي چشم نجيب ستاره كرد

  هر صبح با صداي تو بيدار مي شوم

  در قلب من هميشه مي ايد صداي تو

  هر چه نگاه عاطفه و اشك شبنم ست

  با قطره هاي سكت باران فداي تو

  اي انتظار خسته گل هاي رازقي

  تو يادگار ميخك و ياس و شقايق ي

  م دل مراتو بردي از ميان سكوت

  تو معني سرودن پك حقايقي

  تو جاده رسيدن قلبي به آسمان

  من بي تو ذره ذره بدان آب مي شوم

  تا سرزمين سبز تجسم مي ايم و
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  در بين راه عاشق مهتاب مي شوم

  تو با وفاترين افق دور مبهمي

  يادت كنار ساحل دل تاب مي خورد

  هر قوي تشنه اي كه ترك مي خورد دلش

  لت آب مي خورداز بركه لطيف د

  نقاشي تمام افقهاي عالمي

  نقاشي ام بدون تو بي رنگ مي شود

  در شعر من هميشه تو معناي بودني

  قلب غزل براي تو دلتنگ مي شود

  تو قصه مهاجرت غم ز شهر عشق

  تو ماندني ترين گل خوشبوي ميخكي

  تنها تو بال عاطفه را ناز ي كني

  تو مهربان ترين گل زيباي پيچكي

  د بدون تو احساس پك عشقتب مي كن

  جز تو چه كس نگاه مرا ناز ميكند

  جز تو چه كس نگاه مرا ناز ميكند

  جز تو چه كس كنار دلم مي نشيند و

  روح مرا روانه پرواز ميكند

  هر وقت شهر پنجره ها باز ميشود
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  من ابتداي نام ترا گوش مي كنم

  وقتي به عشق مي رسم از لذت نگاه

  ميكنم غم را به حرمت تو فراموش

  آن لادني كه كاشته اي در دلم هنوز

  گاهي دلش براي دلت شور مي زند

  پروانه اي ز باغ تبسم مي ايد و

  دل را به سوي شمع پر از نور مي زند

  احساس من هميشه پر از قطره هاي عشق

  قلبم بدون نام تو دلگير مي شود

  هر صبح نغمه هاي من و قلب عاشقم

  دبر برگ هاي عاطفه تكثير مي شو

  تو بهترين حكايت گل هاي نرگسي

  با چشم تو نگاه پر از ياس مي شود

  در لا به لاي عاطفه هاي نوازشت

  عطر نجيب خاطره احساس مي شود

  تا آخرين نگاه به ياد توام بدان

  دل هر چه مي كند همه آن براي تو

  قلب مرا كه برده اي و رفته ام ز دست

  قلب تمام عشق پرستان فداي تو
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  زندگي

  

  حيرتم ز ثانيه هاي بهار عمردر 

  در حسرت عبور شكيباي زندگي

  در انتظار طايفه سبز بودنم

  در انتظار رويش ميناي زندگي

  در زندگي تمام غزل ها سراب بود

  شعري نماند در دل شيداي زندگي

  تو تا كنون تراوش يك اشك ديده اي

  كه پر كند سراسر درياي زندگي

  شب تا سحر ميان نقابي ز فاصله

  بودم و تفكر فرداي زندگي من

  آن دور دست كوچه آلاله هاي سرخ

  يك كودك آمده به تماشا ي زندگي

  پس زندگي چه بود جز آهنگ يك نفس

  موسيقي تبسم و غوغاي زندگي

  اي كاش مي شد از گل آلاله كلبه ساخت

  در آن نشست و رفت به دنياي زندگي

  مفهوم زندگي نه به معناي بودنست
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  معناي زندگي در يك گل است لذت

  يك جرعه عشق با كمي از شهد عاطفه

  اينست راز سبز مداواي زندگي

  گلدان لاله هاي شفق خشك شد ز غم

  در انتظار ياس شكوفاي زندگي

  من ماندم و كبوتر و يك باغ آرزو

  در جستجوي لذت و گرماي زندگي

  يعني كجاست آن سر دنياي آرزو

  كم كهن ز شرح حال دارزاي زندگي
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  پاييز و بچه ها

  

  مهر آمد و دوباره گلستان سبز عشق

  با عطر ياد و خاطره هايش چعه ديدني ست

  آهنگ پك زمزمه غنچه هاي ناز

  از لابه لاي وسعت سبزش شنيدني ست

  مهر آمد و تبسمي از جنس نو بهار

  روي لبان پك و لطيف بنفشه هاست

  گلبوته هاي شادي و شور و نشاط و عشق

  و در دست بچه هاست دسته گلي ست آبي

  مهر آمد و طلوع نجيب و بهاريش

  در جاي جاي دفتر دل سبز و ماندني ست

  شعر بلند خاطره هاي بهار شوق

  در روزهاي آبي و بي كينه خواندني ست

  مهر آمد و نويد شكفتن و يك حضور

  دل ها همه به پكي برگ شقايق ست

  مي گفت باغبان كه بدانيد قدر آن

  ين دقايق ستچون بهترين و سبزتر

WWW.TXT.IR



  در گلستان سبز پر از عطر ياس عشق

  اينه هاي عشق و صفا رو بروي ماست

  مهر آمد و درين تپش قلب زندگي

  پرواز تا شكفته شدن آرزوي ماست
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  عشق يعني

  

  اي پناه قلبهاي بي پناه اي اميد آسمان هاي غريب

  يباي به رنگ اشك هاي گرم شمع اي چنان لبخند ميخك ها نج

  اي دواي درد دلهاي اسير اي نگاهت مرهم زخم بهار

  اي عبور تو غروب آرزو اي ز شبنم هاي رويا يادگار

  كوچه دل با تو زيبا ميشود

  تو شفا بخش نگاه عاشقي

  مهرباني نازنني مثل عشق

  با تمام شاپرك ها صادق ي

  چشم هايت مثل رنگين كمان دست هايت باغ پك نسترن

  و نگاه با دلت پروانه شد احساس منقلب اقيانوسي از شوق 

  قلب من يك جاده تاريك بود

  با تو قلبم كلبه پيوند شد

  اشك هايم مثل نيلوفر شكفت

  حاصلش يك آسمان لبخند شد

  مرز ما گلداني از احساس شد

  تو گلدان پيچكي از عاطفه
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  تو شدي راز شكفتن

  من شدم برگ سبز و كوچكي از عاطفه

  اي تماشاي تو يك حس لطيف

  چه هاي باراني ست.ي تو فرش كب

  بي تو صد نيلوفر عاشق هنوز

  در حصار عاشقي زنداني ست

  قلب من تقديم چشمان تو شد

  عشق يعني تا ابد آبي شدن

  عشق يعني لحظه اي باراني و

  لحظه اي شفاف و مهتابي شدن

  عشق يعني لذت يك آرزو

  عشق يعني يك بلاي ماندگار

  عشق يعني هديه اي از آسمان

  عني يك صفاي سازگارعشق ي

  عشق يعني با وجود زندگي دور از آداب مردم زيستن

  عشق يعني لحظه اي خنديدن و

  سال ها اشك ندامت ريختن

  عشق يعني زنگ تكرار نگاه

  عشق يعني لحظه اي زيبا شدن
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  عشق يعني قطره بودن سوختن

  عشق يعني راهي دريا شدن

  هر چه هست اين عشق صد ها قلب صاف

  ي و بي كينه استآب با حضورش 

  عشق يعني سبز بودن تا ابد

  عشق رنگ نقره اينه است

  تو گل گلدان قلب من شدي

  عشق شد يك برگ از گلدان تو

  در بهار آرزوها مي دهد

  ميوه هاي عاطفه چشمان تو

  چشمهايم باز باراني شدند

  قلبم اما گشت درياي ز عشق

  دل گذشت از كوچه هاي خاطره

  عشق ح شد مضمون و معنايي ز.ر

  بايد از آرامش دل ها گذشت

  شادمان چون لحظه ديدار شد

  بهترين تسكين دل اين جمله است

  بايد از پيوند تو سرشار شد
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  بمان بهانه من

  

  غم غروب نگاهت نشست بر روحم

  بمان ستاره كه بي تو بهار مي ميرد

  ميان دشت بنفشه كنار بركه عشق

  براي شهر دلم انتظار ميميرد

  لاله هاي سرخ ستدلم به وسعت آ

  وجود آبي احساس پك و باراني ست

  چگونه بي تو بمانم بدان بهانه من

  دلم هنوز به دست تو زنداني ست

  بدان كه قصه احساس قصه نيلي ست

  بيا و قصه او را دوباره باوركن

  بجاي هجرت و اندوه و بي قراري و درد

  بيا و از سر لطف تو فكر ديگر كن

  بايد كرد پرنده از غم هجران تو چه

  دلم براي نگاهت بهانه مي گيرد

  دلم اگر بروي در خزان هجرانت
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  چو يك كبوتر بي آب و دانه مي ميرد

  اگر چه قدر نگاه تو را ندانستمن

  ولي هميشه به ياد تو شعر مي خوانم

  كنون گر تو كنارم نماني و بروي ميان هاله اي از انتظار مي مانم

  به جان برگ گل ياس باغ دل سوگند

  قسم به عاطفه يك نگاه دريايي

  قسم به بارش شمع وجود يك انسان

  قسم به شهر پر از سكنان رويايي

  قسم به واژه كمرنگ عشق در مهتاب

  قسم به ترجمه نيلي شكيبايي

  قسم به عاطفه نقره فام چشمانت

  قسم به هجي مفهوم يك شكوفايي

  بمان هميشه كه بي تو شكوفه خواهد مرد

  ي نخواهد مانددگر ميان گلستان گل

  بدون تو گل و گلدان غريب خواهد شد

  دگر ميان چمن بلبلي نخواهد ماند

  شكسته مي شود از دوريت بلور دلم

  بدون تو تپش قلب من چه بي معناست

  بدون تو دلم از تب هميشه خواهد سوخت
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  بدون خنده تو قلب غنچه ها تنهاست

  مرور خاطره انتشار احساست

  اهد برددل مرا به تماشاي عشق خو

  بمان هميشه كه بي تو ترانه بودن

  ميان قلب هزاران جوانه خواهد مرد

  صداي نبض بنفشه صداي خنده ياس

  ميان باغ نگاهت چو بركه اي جاريست

  بدان اگر بروي كار باغ چشمانم

  هميشه شكوه و اشك و شكستن و زاريست

  ميان شبنم اشكم بلوري از عشقست

  به ياد جاده سرسبز شهر چشمانت

  مان هميشه دلم بي تو زرد خواهد شدب

  تمام هستي اين دل فداي مژگانت

  غم نبودن تو در كنار من سخت ست

  حضور آبيت اينجا چه قدر زيبا بود

  چگونه مي شود كنون ميان غربت باغ

  بدون زمزمه آبي تو اينجا تنها بود

  چه لذتي ست درون نگاه پر نورت

  بيا و زخم عميق مرا تو درمان كن
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  درد بزرگي ست غربت دو نگاه ببين چه

  بيا ببار و مرا خيس عطر باران كن

  بدون ياد تو قلبم كوير خواهد شد

  بمان هميشه كه بي تو نسيم غمنكست

  تمام كلبه چشمم تمام شهر دلم

  ز قطره قطره باران اشك نمنكست

  ز سقف نيلي چشمم چكيد قطره اشك

  ترا قسم به شقايق بمان ستاره من

  سته اي گل پونهبچين ز باغ دلت د

  بمان كه نيست به جز اين مرام چاره من

  بگو ستاره كنارم هميشه خواهي ماند

  بگو كه قلب من از انتظار لبريز است

  بدون تو تپش قلب من چه بي معناست

  بيا كه بي تو وجودم هميشه پاييز ست

  قسم به نغمه باران بمان بهانه من

  بدون تو تپش آفتاب كم رنگست

  روي هر زمان و هر لحظهبه هر كجا كه 

  دلم هميشه براي نگاه تو تنگ ست
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  راز نگاه

  

  من راز نگاهت را

  از اينه پرسيدم

  چشمان نجيبت را

  از دور پرستيدم

  باران شدم و چون اشك

  بر عشق تو باريدم

  من شمع وجودم را

  به مهر تو بخشيدم

  مثل گل نيلوفر

  چشم تو بهاري شد

  از پيش دلم آرام

  رفتي و نفهميدم

  رز دل و چشم توم

  از شهر افق پيداست

  من سرخي گل ها را

  در خنده تو ديدم
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  در شهر اقاقي ها

  تو پك ترين عشقي

  من راز شكفتن را

  از باغ دلت چيدم

  لبخند زدي آرام

  بر گونه غمنكم

  من با گل لبخندت

  بر حادثه خنديدم

  اي كاش دو چشم تو

  سر فصل افق ها بود

  آن وقت ترا هر صبح

  ديدماز پنجره مي 

  وقتي گل آرامش

  در باغ دلم روييد

  گلبرگ وجودم را

  بر عشق تو پيچيدم

  خورشيد شدي و رفتي

  تا اوج شكوفايي

  من از عطش عشقت
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  بر اينه تابيدم

  تا مي روي از اينجا

  دل خسته و طوفاني ست

  رفتي و دگر باره

  از كوچ تو رنجيدم

  در جاده پيچك ها

  چشمم به گلي افتاد

  احساس شكفتن را

  نچه گل چيدماز غ

  چشمان تو دريايي ست

  موجش گل تسكينم

  به حرمت چشمانت

  شب باز نخوابيدم

  تو باز نفهميدي

  از عشق چه مي گويم

  آرام گذشتي و

  من باز نرنجيدم

  از شعله عشق من

  خورشيد هويدا شد
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  از شوق تمنايت

  تا صبح درخشيدم

  گم شد گل اشك من

  در دشت نگاه تو

  آن وقت حضورت را

  ميدمدر خاطره فه

  اي كاش گلي مي شد

  لبخند پر از مهرت

  تا آن گل خوشبو را

  از خاطره مي چيدم

  در جاده احساسم

  سرگشتگي ات پيچيد

  آن وقت حضورت را

  در كوچه دل ديدم

  سرچشمه احساست

  پيوند دل و درياست

  تنها من از آن احساس

  پر گشتم و نوشيدم
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  معني پك ايثار

  

  باز كردي كتاب محبت

  برويمبا تمام دلت رو

  ياد دادي به من اولين بار

  هجي واژه ها را بگويم

  حاصل ضرب احساس در عشق

  معني واژه آشنايي

  پايتخت گلستان احساس

  آسماني شدن بي ريايي

  تخته سرخ رنگ كلاست

  قلب هر غنچه منتظر بود

  از دل دفتر چشمهايت

  عطر دريا شدن منتشر بود

  در ميان كتاب نگاهت

  صفحه عاطفه مي درخشيد

  ز ما مرمري از صفا بودمر

  عشق تو در دل مرز پيچيد
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  نم نم اشك هر غنچه سرخ

  با نگاه ترت پونه مي شد

  قصه نيلي چشم هايت

  در دلم آسمان گونه مي شد

  قلب پكت چو امواج دريا

  با دلم پك ويكرنگ ميشد

  زنگ تفريح مي رفتي و باز

  دل براي تو دلتنگ مي شد

  يك قدم مانده به شهر گل ها

  م داشتي مي تكانيهر چه غ

  در كلاست همه سبز سبزند

  قلب تو ساده و ارغواني

  روح هر تشنه اي عاشفانه

  از دل پك تو آب مي خورد

  قلب من هديه اي بود ناچيز

  روي آرامشت تاب مي خورد

  تو طلوع سحرگاه عشقي

  چشم هاي ترا مي شناسم

  روح ترا پيوند دل هاست
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  من صفاي ترا مي شناسم

  دل هاست قلب تو راز پيوند

  من صفاي ترا مي شناسم

  قلب تو پايتخت شكفتن

  دفترت وسعت آسمان هاست

  جوهر آبي خط پكت

  عاشقانه ترين رنگ درياست

  مثل دست صدف پك و آبي ست

  شهر رويا يي چشم هايت

  كاش قلب پر از اشتياقم

  مي شد از عشق رزوي فدايت

  روح خود را سپردي به گل ها

  معني پك ايثار كردن

  ش من درين سترمز آرام

  قلب راز تو سرشار كردن
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  حسرت سفر

  

  ديگر بس است پونه از سفر بيا

  بغض تمام پنجره ها در غمت شكست

  چشمم به حرمت غم تو تا سحر گريست

  در ساحل عبور تا صبحدم نشست

  در كوچه هاي حادثه تنها شدن بس ست

  ديگر براي عاطفه هم طاقتي نماند

  بانرفتي و آن قناري زيبا و مهر

  يك نغمه هم براي دل عاشقان نخواند

  با ديدن طلوع دو روح هميشه سبز

  قلبم براي تازه شدن تنگ مي شود

  تو رفته اي و نقره مهتاب آرزو

  از غصه غروب تو كمرنگ مي شود

  يك شب به احترام دل عاشقم بيا

  مرد از غمت ستاره دل آسمان من

  هر شب كنار پنجره تنها نشسته ام

  دل رويا نشان من شايد بگيري از

WWW.TXT.IR



  از آن زمان كه رفته اي از كوچه باغ عشق

  در چشم ياس عاطفه باران گرفته است

  جرم تو بي گناهي و اندوه تو بزرگ

  صبر و قرار از دل ياران گرفته است

  رفتي و دل به ياد نگاه بهاريت

  در آرزوي يك تپش عاشقانه است

  امواج سرخ ديده دريايي دلم

  ك بهانه استغرق نياز و حسرت و اش

  روحم فداي خستگي چشم عاشقت

  جرم تو مهربان شدن و بي ريايي شدن

  تنها گناه آن دل دريايي تو بود

  يك روز محض خاطر گل ها فدا شدن

  اما بدان فرشته من در جهان عشق

  دست غريب لاله فشردن گناه نيست

  اينجا هنوز مثل نگاهتو هيچ كس

  تسكين درد ياسمن بي پناه نيست

  و آبي باران انتظار حس لطيف

  تنها بلوري از دل بي انتهاي تست

  سوگند آسماني دل هاي مهربان
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  هر شب به احترام شكفتن براي تست

  ديگر بس است پونه من از سفر بيا

  پيوند عشق با اين دل شيدا هميشگي ست

  ديدار با طراوت چشمانت اي بهار
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  دشت سرخ عاطفه

  

  اي معلم دشت سرخ عاطفه

  با تو مي شد غنچه ها را ناز كرد

  با تو مي شد سبز همپاي نسيم

  تا فراسوي افق پرواز كرد

  مي توان با هر نگاه آبي ات

  عكس زيباي شقايق را كشيد

  ميتوان با هحي آرام تو

  شادمان تا شهر پيچك ها دويد

  با تبسم هاي گرمت مي توان

  به تمام ياس ها لبخند زد

  با نسيم پك يادت مي توان

  شق را با هر دلي پيوند زدع

  در تپش هاي د ل هر غنچه اي

  هر زمان و هركجا روياي تست

  مرهم زخم تمام ياس ها

  فطره هاي احساس از درياي تست
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  در گلستان سپيد مدرسه

  عطر جان بخش شقايق ها تويي

  در ميان غنچه هاي باغ عشق

  رز تويي نرگس تويي مينا تويي

  اي كه خورشيد ميان آسمان

  د چشم هايت زنده استبا امي

  اي كه اقيانوس دانش از رخت

  وزنگاه آبي ات شرمنده ست

  اي معلم دشت سرخ عاطفه

  با تو مي شد يك شقايق را سرود

  دوستت دارم از اعماق وجود

  بر تو صد ها شاخه گل صدها درود
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  تا هميشه با تو

  

  امشب هواي ساحل روحم چه بي رياست

  رده استروياي او غم از دل من پك ك

  اندوه دوري از تپش يك نگاه ناز

  دل را به رسم عاطفه نمنك كرده است

  يادش به خير دسته گلي از صداقتش

  در لابلاي شهر وجودم نشسته بود

  دست مرا به رسم وفا سبز مي فشرد

  دستش اگر چه از غم يك عمر خسته بود

  او رفت و كوچه هاي غريبانه زمان

  ه انددر يك سكوت خسته و معصوم ماند

  گل هاي سرخ عاطفه هم بي حضور او

  در گردباد حادثه مظلوم مانده اند

  از پشت آرزوي تمام بنفشه ها

  ناگاه يك فرشته به فرياد دل رسيد

  دستان آسماني خود را به رسم عشق

  بر گونه غريب گل اطلسي كشيد

  احساس جز شكفته شدن آرزو نداشت
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  يك بار ديگر از تپش عشق خيره ماند

  رفت و نغمه موزون لطف اوباران گ

  يك صفحه از كتاب صفا را دوباره خواند

  از آن زمان بهار دلم جور ديگريست

  يك جاي آن حضور شكوفاي انتظار

  جاي دگر بلور شكيباي شبنم ست

  اما اگر بنفشه زيباي من نبود

  ايا كسي به كوچه احساس مي رسيد

  ايا صداي غربت اين روح خسته را

  انه مي شنيدنيلوفري نجيب و صميم

  باران لطيف و پر تپش و مهربان ببار

  زيبايي ات تداعي تصوير ماه اوست

  تنها عبور آبي تو در دل زمان

  گوياي عشق پك و دل بي گناه اوست

  اي آسمان آبي قلب بهاريت

  تا بيكران شهر صداقت پناه دل

  اي چتر غنچه هاي شكسته ز درد عشق

  اي چشم تو اميد گل بي گناه دل

  اشقانه پيوند با دلتروياي ع
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  زيباترين تجسم پايان خستگي ست

  نبض لطيف عاطفه ات تا ابد رساست

  اين اوج روشنايي دنياي زندگي ست

  باران مهرباني از دوردست عشق

  بر روح پك ياس اميدم چكيده است

  فرياد انتظار مرا از گلوي عشق

  حتي افق به رسم تواضع شنيده است

  عشق چه باغ.عطر عبور آبي ات از ك

  گلبوته هاي ياد مرا ناز مي كند

  نيلوفر غريب نگاهت از آسمان

  چشمان انتظار مرا باز ميكند

  نقاشي نگاه صميمانه ات هنوز

  مانده ميان ياسمن آرزوي من

  چشمان تو خلاصه اوج پرنده هاست

  و قصه ايست از عطش جستجوي من

  تو رفتي و نگاه تو از شهر دل گذشت

  ام هنوز من در حريم عاطقه پروانه

  در باور حقيقت بي انتهاي عشق

  مجنون ثفت به ياد تو ديوانهام هنوز
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  تكرار بهار

  

  اي ماجراي آبي پرواز تا خدا

  اي انتهاي مرز تمام گذشته ام

  اي بي رياترين نفس پك ياس ها

  با نام تو كتاب وفا را نوشته ام

  در زير دانه هاي قشنگ تگرگ عشق

  هارمن بودم و خيال تو و يك سبد ب

  يك آمان شكوفه زيبا و پك ياس

  از آن طلوع مانده برايم به يادگار

  اي مهربان ترين از تپش غنچه هاي ناز

  اي سرگذشت رويش رعناي عاطفه

  اي دست تو پناه هزاران گل سپيد

  اي چشم تو حكايت درياي عاطفه

  بي تو شكست خاطره هاي بلوغ عشق

  بي تو غروب واژه رويا هميشگي ست

  نه هاي محبت غريبه اندبي نو ترا
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  چشم تو شهر آبي درمان تشنگي است

  چه دل آلاله ها هنوز.بر گرد ك

  در آرزوي لحظه ديدار مانده است

  چشمان صد هزار شقايق به ياد تو

  تا صبحگاه عاطفه بيدار مانده است

  برگرد اي تراوش شبنم ز برگ ياس

  برگرد و باز ترجمه كن انتظار را

  مرور كن برگرد و داستان دلم را

  تكرار كن براي غزل بهار را

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WWW.TXT.IR



 به يادت

  

  تو با يك جرعه از درياي يادت

  ميان باغ قلبم جا گرفتي

  تو با يك انعكاس نقره اي رنگ

  تو چون يك هديه فيروزه اي

  رنگ مرا بر قايق رويا نشاندي

  و با يك لطف يك لبخند ساده

  مرا به سرزمين عشق خواند ي

  ا راتو ديار ميان قلب ه

  به رسم آسماني ها شكستي

  چون حسي غريب و واژه هاي سرخ

  ميان دفتر روحم نشستي

  تو درياي ترين ترسيم يك موج

  تو تنها جاده دل تا خدايي

  تو مثل شوق يك كودك لطيفي

  تو مثل عطر يك گلدان رهايي

  تو مثل نغمه موزون باران
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  به روي اطلسي ها نازنيني

  و تا وقتي روحم مال اينجاست

  ه روي صفحه دل مي نشينيب
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  تو را قسم

  

  تو در شكفتن گل هاي لاله پنهاني

  تو در تولد يك شاخه نور مهماني

  تو در كوير دل من چه خوب مي مان ي

  تو را قسم به تبسم به شهر ما برگرد

  در آن زمان كه تو رفتي جوانه ها خشكيد

  غزل ها بهانه خشكيد

  خانه ها خشكيدشميم عاطفه در روح 

  قسم به مردن روح جوانه ها برگرد

  تو در حكايت احساس روح پيوندي

  تو ايتي ز گل مهر ياس لبخندي

  تو ماجراي رسيدن به قلب الوندي

  تو را قسم به تكاپوي قله ها برگرد

  تو يك غزل تو رباعي تو شعر آزادي

  تو يك ترنم آبي ز باغ ميلادي

  تو قصه يي ز هياهوي عشق فرهادي

  و را قسم به غريبان آشنا برگردت
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  تو اي پرنده آبي به شهر ما برگرد

  مثال رفتنت آرام و بي صدا برگرد

  تو را قسم به تكاپوي قله ها برگرد

  قسم به مردن روح جوانه ها برگرد
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  مي شود

  

  مي شود رنگ نگاه ياس را

  با نگاه آبيت پيوند داد

  شود در باغ همپاي نسيم

  ايق يك سبد لبخند داديه شق

  مي شود با بال سرخ عاطفه

  تا فراسوي افق پرواز كرد

  مي شود با ياري حسي لطيف

  عشق را با يك تپش آغاز كرد

  مي شود در بيكران آسمان

  شعر سرخ يك شقايق را سرود

  مي شود در مرز يك آفتگي

  جان فداي غنچه اي تنها نمود

  مي شود در مرز يك آشفتگي

  اي تنها نمودجان فداي غنچه 

  مي شود با دستي از جنس بهار

  تك تك پروانه ها را تاب داد
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  مي شود با جرعه اي از اشك شوق

  باغ سرخ لاله ها را آب داد

  مي شود با يك نگاه ماندگار

  از طلوع شهر رويا شعر گفت

  مي شود گلهاي دل را آب داد

  مي شود تا آبي دريا شكفت

  مي شود در جاده هاي آرزو

  ك و مجنون تاب خوردمثل بيد پ

  ميشود قويي غريب و تشنه بود

  از لب درياچه دل آب خورد

  ميشود از شهر پك پنجره

  سوي حسي ماندني پرواز كرد

  مي شود همبازي پروانه شد

  برگهاي لادني را ناز كرد

  مي شود يك شاخه گل را هديه داد

  مي شود با خنده اي پايان گرفت

  مي شود يك لكه ابر پك بود

  آبي شد و باران گرفتمي شود 

  پس بيا دنياي پك قلب را
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  جايگاه رويش گل ها كنيم

  با نگاهي روح را رنگي زنيم

  با تبسم خانه را زيبا كنيم

  معني اين حرف ها يعني بيا

  از تمام كينه ها عاري شويم

  زخم يك پروانه را درمان كنيم

  در كوير سينه اي جاري شويم
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  انتظار

  

  دل من اسير شهر طوفاني انتظارستشد بهار و 

  حرف قلب من اين بوده و هست كه بيايي بهارست

  قوي دل در لحظه اي را شمرده تا تو از شهر غربيت بيايي

  نبض آلاله ها را گرفتم تا كه شايد بدانم كجايي

  شهر لب باغ دل مرز احساس حسرت لحظه اي با تو بودن

  يا سرودنبا نگاهت سخن گفتن و بعد شعري از جنس در

  عكس روياييت را نهادم توي يك قاب عكس طلايي

  با كمي لاله رويش نوشتم لعنت عشق بر تو جدايي

  مي تپد قلب در شهر غوغا باز در آرزوي رسيدن

  باز هم حسرت روي يك شمع حسرت دسته اي پونه چيدن

  حسرت سرخ فرداي غربت بي امان لحظه ها را شمردن

  امواج عشقي سپردنآرزو كردني بي سرانجام دل به 

  سال رفت و من و پونه و تو حبس در بندهاي جدايي

  يك جهان حسرت مهرباني عالمي آرزوي رهايي

  من نگاه تو را اولين بار روي يك شعر نمنك ديدم

  قصه سبز زيباييت را از زبان غزل ها شنيدم
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  باورم نيست آمد بهار و ماه چشم تو بر دل نتابيد

  د چشم در آرزويت نخوابيددل به ياد تو يك سال رنجي

  يادگار تو يك عشق پك ست توي گلداني از آرزويم

  خوب شد مانده اين يادگاري تا كه گه گاه آن را ببويم

  چشم تو نقطه عطف دلهاست ديدنت مرهم قلب عاشق

  گونه ات سرزمين تبسم خنده هاي تو رنگ شقايق

  تا بيايي به روي دل خود عكس يك ياس تنها كشيدم

  ي چشمهايت انتظاري شكوفا كشيدمتوي نقاش

  هيچ كس با دل من نيامد تا لب جاده هاي رهايي

  منتظر مانده ام روي يك پل تا كه شايد از آن سو بيايي

  آسمان تا نگاهي به من كرد ديدگانش پر از اشك غم شد

  نقره هايش هم از غصه تب كرد يك گل از خنده زهره كم شد

  ك نرگس منتطر شدبركه اش كه مرا ديد و قلبش مثل ي

  قصه ام را به آلاله گفتم بر لبش حسرتي منتظر شد

  هركسي كه برايم دلش سوخت عاشقانه شكست و دعا كرد

  سنگ هم قصه ام را شنيد و صادقانه خدا را صدا كرد

  باز هم تو در آنجايي و من منتظر مانده ام تا بيايي

  درس من و رمز زيبا شكفتن قلب من دفتر آشنايي

  ي اگر قاصدكها از سفرهاي رويا بيايندگفته بود
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  گفته بودي اگر شاپرك ها شهريمان را گلستان نمايند

  گفته بودي اگر صد شكوفه در ميان گلستان برويد

  گفته بودي اگر يك پرستو برگ آلاله اي را ببويد

  گفته بودي اگر توي قلبم باغي از ياس خوشبو بكارم

  شق ببارمگفته بودي اگر مثل باران روي دلهاي عا

  باز مي گردي و در كنارم قصه عشق را مي نگاري

  پس چه شد نسترن ها شكفتند بازگرد اي نسيم بهاري
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  اي كاش

  

  اي كاش من خورشيد بودم

  روي علف ها مي نشستم

  با مهرباني قفل غم را

  از روي در ها مي شكستم

  اي كاش من آلاله بودم

  لاله اي خوش رنگ و زيبا

  ي كه دوست داردآلاله ا

  نجواي سرخ شاپرك را

  اي كاش من احساس بودم

  مفهوم سبز زنده بودن

  مضمون باران بهاري

  در دفتر سرخ سرودن

  اي كاش من لبخند بودم

  بر روي لبهاي كويري

  اي كاش غم را مي زدودم

  لز چشم نمنك اسيري

WWW.TXT.IR



  اي كاش من پرواز بودم

  پرواز تا اوج رسيدن

  پرواز تا اعماق رويا

  قايق را شنيدننبض ش

  اي كاش من مهتاب بودم

  مهتاب با نوري طلايي

  همدرد با مرغان عاشق

  با بي دلان درد آشنايي

  اي كاش من ايينه بودم

  يا انعكاس نور بودم

  با نقره هايم گرد غم را

  از صفحه دل مي زدودم

  اي كاش من يك قطره بودم

  يك قطره اشك پك و جاري

  اشكي به روي گونه اي سرخ

  ل چشم انتظارييا در د

  اي كاش من يك ياس بودم

  تا بيكران مي رسيدم

  دست پر از احساس خود را
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  بر قلب باران ميكشيدم

  اي كاش من يك قلب بودم

  شب تا سحرگاه مي تپيدم

  آن قدر مي رفتم فراتر

  تا آه شب را مي شنيدم

  اي كاش من ديدار بودم

  آن شوق نيلي رنگ ديدن

  از خوشه هاي زرد خورشيد

  ه هاي ياد چيدنگل دست

  اي كاش با شعر رهايي

  در قلب ها غوغا نماييم

  و با ورود حضرت عشق

  اين كلبه را دريا نماييم
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  سفر به رويا

  

  براي چندمين بار از تو گفتم

  كه شهر عشق تو پايان ندارد

  به يادت هست زخمي بر دلم هست

  كه جز لبخند تو درمان ندارد

  زلالي تو به رنگ اشك بركه

  با روح شقايق آشناييتو 

  تو در ايينه سرخ غزل ها

  هميشه ابتدا و انتهايي

  كنار پنجره تنهاي تنها

  ميان هاله اي از غم نشستم

  تو آرايشگر چشمان موجي

  و من زيباييت را مي پرستم

  تو با باراني از جنس نيازم

  مرا به ساحل ادرك خواندي

  و با زيباترين فانوس دريا

  نديمرا تا قعر دريا ها رسا

  نوروز جشن ميلاد سپيده
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  به باران يك سبد لبخند دادي

  تو دست زرد ياس خسته اي را

  به چشم عاشقان پيوند دادي

  تمام سرزمين آرزو را

  به دنبال گلستان تو گشتم

  ميان سقف گيتي را گشودم

  پي يك قطره باران تو گشتم

  ميان كوچه باغ سبز يادت

  ترنم هاي سرخ آرزو بود

  يك پرستو و در ايوان چشمت

  هميشه با دلم در گفتگو بود

  قسم به آه نرم و خيس ساحل

  قسم به آرزوي پك دريا

  قسم به ابتداي شعر پرواز

  قسم به انتهاي باغ دنيا

  تو چون واژه نيلوفري رنگ

  ميان دفتر دل ماندگاري

  اگر شهر نگاهت فرصتي داشت

  به يادم باش در هر روزگاري
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  عشقي دوباره

  

  بودي در كنار مناز اولين نگاه تو 

  با قلب من هميشه كمي راه آمدي

  در راههاي سخت عبورم ز زندگي

  تا ساحل اميد تو همراه آمدي

  اي مهربانترين تپش قلب زندگي

  اي قصه صبوري گل هاي عاطفه

  اي امتداد اينه عشق تا ابد

  اي معني تولد زيباي عاطفه

  زيباتر از تولد گلهاي ارغوان

  يقيآبي تر از شكفتن روح حقا

  دستان تست سايه صدها گل غريب

  تو شرح حال سوختن شمع عاشقي

  يادم نمي رود كه چه كردي براي من

  گلدان آرزوي مرا آب داده اي

  در سايه روشني كه پر از عطر ياس بود

  من را به روي ثانيه ها تاب داده اي

  پرواز كن به كشور اينه هاي پك
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  شايد مرا ز بركه غم ها رها كني

  عاطفه را آشتي دهي شايد مرا و

  دل را به نغمه هاي وفا آشنا كني

  اي شعر بي مثال نگاه و طلوع و عشق

  رفتي و بي تو واژه احساس تيره شد

  رفتي و چشم هاي من از كشور افق

  سوي غروب سرخ و غريب تو خيره شد

  غربت حضور سكت امواج اشك هاست

  رفتي و مانده خاطره هايت براي من

  و آسمان عشقيادش به خير چشم تو 

  با رفتنت شكست دل اشك هاي من

  روزي كه چشم هاي تو از مرز دل گذشت

  گم شد ميان كلبه رويا بهار من

  دل ها فداي چشم پر از هجرت تو شد

  پيوندهاي آبي تو يادگار من

  گرچه گذشت سالي و دل ها ز غم شكست

  در دل غم است تا تو بيايي ستاره ام

  بيار برگرد و عطر عاطفه را با خودت

  در انتظار رويش عشقي دوباره ام
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  اي اولين حكايت بي انتها ي عشق

  رفتي و بي تو نام نجابت غريب شد

  بي تو به وسعت عطش سرخ لاله ها

  دل مرد و سرزمين شكفتن عجيب شد

  رفتي و بي تو ترجمه تلخ زندگي

  در جاي جاي شهر وجودم سروده شد

  رفتي و بي تو دفتر كمرنگ يك غروب

  هاي آبي چشمم گشوده شددر كوچه 

  پيش تو عشق هجي سبز بهار بود

  با رفتنت بلور غزلهاي من شكست

  اي معني طراوت باران عاطفه

  بي تو غمي غريب به شهر دلم نشست

  در پاسخ سوال سراسر نياز من

  گفتي كه چشم هاي مرا جا گذاشتي

  بعد از عبور ساده خود مهربان چه زود

  دل را ميان حادثه تنها گذاشتي

  اين بود پاسخ تپش قلب عاشقم

  اين بود پاسخ غزل سرخ انتظار

  كردي دريغ از دل من يك نگاه را
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  اين بود رسم مهر و وفاي تو اي بهار

  نورت چه شد ستاره من پرتوت كجاست

  باور نمي كنم كه تو از ياد برده اي

  باور نمي كنم كه پس از مدتي غروب

  دل را به شهر آبي ديگر سپرده اي

  بغض كرد بدون تو شهر چشمرفتي و 

  بي تو غروب مي كند از ديده ام بهار

  تا آن زمان كه بگذري از كوچه دلم

  ما غرق حسرتيم و هياهو و انتظار
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  زير سايبان ياد

  

  درياي دل آبي ست

  تويي فانوس زيبايش

  اگر اينه يك دنياست

  تويي معناي دنيايش

  تو يعني دسته گل را

  ز آن سوي افق چيدن

  تو يعني پكي باران

  تو يعني لذت ديدت

  تو يعني يك شقايق را

  به يك پروانه بخشيدن

  تو يعني از سحر تا شب

  به زيبايي درخشيدن

  تو يعني كبوتر را

  ز تنهايي رها كردن

  خداي آسمان ها را

  به آرامي صدا كردن

  تو يعني مثل نيلوفر
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  هميشه مهربان بودن

  تو يعني باغي از مريم

  ن بودنتو يعني كهكشا

  تو يعني چتري از احساس

  براي قلب باراني

  تو يعني پيك آزادي

  براي روح زنداني

  تو يعني دست يك گل را

  به دست اطلسي دادن

  تو يعني در زمستان ها

  به فكر پونه افتادن

  تو يعني رويح باران را

  متين و ساده بوسيدن

  و يا در پاسخ يك لطف

  به روي غنچه خنديدن

  جااگر چه دوري از اين

  تو يعني اوج زيبايي

  كنارم هستي و هر شب

  به خوايم باز مي ايي
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  اگر هرگز نمي خوابند

  دو چشم سرخ و نمنكم

  اگر در فكر چشمانت

  شكسته قلب غمنكم

  ولي يادم نخواهد رفت

  كه ياد تو هنوز اينجاست

  ميان سايه روشن ها

  دل شيداي من تنهاست

  نبايد زود مي رفتي

  و از دل كوچ مي كردي

  ها منتظر ماندندافق 

  كه از اين راه برگردي

  تگر يك آسمان دل را

  به قصد عشق بردارم

  ميان عشق و زيبايي

  ترا من دوست مي دارم

  چه زيبا مي شود روزي

  به پايان ايد اين يلدا

  دل تو آسمان گردد
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  و روح سبز من شيدا

  به يادت تا سحرگاهان

  نگاهم رسخ و باراني ست

  تو تا از دور برگردي

  ران تو زنداني ستبه هج
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  چند تكه آرزو

[  

  كاش وقتي زندگي فرصت دهد

  گاهي از پروانه ها يادي كنيم

  كاش بخشي از زمان خويش را

  وقف قسمت كردن شادي كنيم

  كاش وقتي آسمان باراني ست

  از زلال چشم هايش تر شويم

  وقت پاييز از هجوم دست باد

  كاش مثل پونه ها پر پر شويم

  وقتي چشم هايي ابريند كاش

  به خود اييم و سپس كاري كنيم

  از نگاه زرد گلدانهايمان

  كاش با رغبت پرستاري كنيم

  كاش دلتنگ شقايق ها شويم

  به نگاه سرخ شان عادت كنيم

  كاش شب وقتي كه تنها مي شويم

  با خداي ياس ها خلوت كنيم

  كاش گاهي در مسير زندگي
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  باري از دوش نگاهي كم كنيم

  هاي ميان خويش را فاصله

  با خطوط دوستي مبهم كنيم

  كاش با چشمانمان عهدي كنيم

  وقتي از اينجا به دريا مي رويم

  جاي بازي با صداي موج ها

  درد هاي آبيش را بشنويم

  كاش مثل آب مثل چشمه سار

  گونه نيلوفري را تر كنيم

  ما همه روزي از اينجا مي رويم

  كاش اين پرواز را باور كنيم

  حرفي كه چندان سبز نيستكاش با 

  قلب هاي نقره اي را نشكنيم

  كاش هر شب با دو جرعه نور ماه

  چشم هاي خفته را رنگي زنيم

  كاش بين سكنان شهر عشق

  رد پاي خويش را پيدا كنيم

  كاش با الهام از وجدان خويش

  يك گره از كار دل ها وكنيم
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  كاش رسم دوستي را ساده تر

  مهربان تر آسماني تر كنيم

  ش در نقاشي ديدارمانكا

  شوق ها را ارغواني تر كنيم

  كاش اشكي قلب مان را بشكند

  با نگاه خسته اي ويران شويم

  كاش وقتي شاپرك ها تشنه اند

  ما به جاي ابر ها گريان شويم

  كاش وقتي شاپرك ها تشنه اند

  ما به جاي ابر ها گريان شويم

  كاش وقتي آرزويي مي كنيم

  داز دل شفاف مان هم رد شو

  مرغ امين هم از آنجا بگذرد

  حرفهاي قلبمان را بشنود
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  غنچه سرخ دعا

  

  من از آن ابتداي آشنايي

  شدم جادوي موج چشم هايت

  تو رفتي و گذشتي مثل باران

  و من دستي تكان دادم برايت

  تو يادت نيست آنجا اولش بود

  همان جايي كه با هم دست داديم

  همان لحظه سپردم هستيم را

  بي قرار دست هايتبه شهر 

  تو رفتي باز هم مثل هميشه

  من و ياد تو با هم گريه كرديم

  تو ناچاري براي رفتن و من

  هميشه تشنه شهد صدايت

  شب و مهتاب و اشك و ياس و گلدان

  همه با هم سلامت مي رسانند

  هواي آسمان ديده ابري ست

  هواي كوچه غرق رد پايت

  اگر مي ماندي و تنها نبودم
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  خوشبخت ميشدعروس آرزو 

  و فكرش را بكن چه لذتي داشت

  شكفتن روي باغ شانه هايت

  كتاب زندگي يك قصه دارد

  و تو آن ماجراي بي نظيري

  و حالا قصه من غصه تست

  وشايد غصه من ماجرايت

  سفر كردن به شهر ديدگانت

  به جان شمعداني كار من نيست

  فقط لطفي كن و دل را بينداز

  به رسم يادگاري زير پايت

  بي پرسيده ام از خود هستيم چيستش

  به جز اشك و نياز و ياد و تقدير

  و حالا با صداقت مي نويسم

  همين هايي كه من دارم فدايت

  دعايت مي كنم خوشبخت باشي

  تو هم تنها براي خود دعا كن

  الهي گل كند در آسمانها

  خلوص غنچه سرخ دعايت
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  تولد

  

  لبخند زدي و آسمان آبي شد

  هتابي شدشبهاي قشنگ مهر م

  پروانه پس از تولد زيبايت

 تا آخر عمر غرق بي تابي شد

  

  رنگين كمان

  اي كاش گل بودي و من از باغها مي چميدمت

  يا كه طلوعي بودي و از پنجره مي ديدمت

  اي كاش چشمانت ضريحي داشت چون رنگين كمان

 هر وقت باران مي گرفت از دور مي بوسيدمت

  

  عشق تو

  نم گذاشتندبر گل به اشتياق تو شب

  در كوچه هاي عاشق دل غم گذاشتند

  تو مثل ياس پك و سپيد و مقدسي

  نام مرا به عشق تو مريم گذاشتند
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  شكايت

  بيا گل شدن را رعايت كنيم

  ز پروانه ماندن حمايت كنيم

  اگر باد غم شاخه اي را شكست

  ز دست هجومش شكايت كنيم

  

  پرسش

  كنار آشنايي تو آشيانه مي كنم

  ا پر از ترانه مي كنمفضاي ايانه ر

  كسي سوال مي كند به خاطر چه زنده اي

  و من براي زندگي ترا بهانه مي كنم

  

  رز عشق

  بيا با افق مهرباني كنيم

  غم پونه را آسماني كنيم

  بيا تو ي نقاشي قلبمان

  رز عشق را ارغواني كنيم
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  عادت

  بيا مثل مرغان آشفته هجرت كنيم

  افق را به مهماني پونه دعوت كنيم

  بيا مثل پروانه هاي غريب نياز

 به مهتاب شبهاي تنهايي عادت كنيم

  

  مشرق عشق

  در مشرق عشق دشت خورشيد تويي

  در باغ نگاه ياس اميد تويي

  در بين هزار پونه آن كس كه مرا

 چون روح نسيم زود فهميد تويي

  

  سقوط

  در حسرت چشم تو دل ماه شكست

  چشمان هزار غنچه در راه شكست

  د تو دلم مثل بلورتو رفتي و بع

  افتاد ز برج شوق و ناگاه شكست
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  كوچ نا بهنگام

  بعد تو تمام شاپرك ها رفتند

  از خواب نسيم قاصدك ها رفتند

  آبي بعد تو تمام نغمه هاي 

 از شهر قشنگ ني لبك ها رفتند

  

  گل بي خزان

  در بغض غريب آسمان ياد تو بود

  در دل غنچه مثل فرياد تو بود

  گيلاس نيازدر جشن شكوفه هاي 

 حرف از گل بي خزان ميلاد تو بود

  

  عبور

  با تو غزل ستاره ها نوراني ست

  دل در قفس نگاه تو زنداني ست

  نگذر ز بهار كوچه باغ احساس

  چون بي تو تمام لحظه ها باراني ست
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  تمنا

  در حادثه بهاري چشمانت

  در سايه ارغواني مژگانت

  بگذار كه جا بماند اين روح غريب

 اره هاي بي پايانتدر بين اش

  

  خواب

  آن سوي افق پرنده ها بي تابند

  غرف دل بي رياي يك مهتابند

  نيلوفر باغ آرزويم آرام

  امواج قشنگ شهر دريا خوابند

  

  غربت انتظار

  تو همسفر طلايي خورشيدي

  يك باغ پر از ستاره كليدي

  اي كاش در آن زمان كه مي رفتي زود

  از غربت انتظار مي پرسيدي
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